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اتفاق

بی بی ســی: رناتا وروکووا، تنیس بــاز اهل جمهوری چک 
دومین ورزشــکاری شد که استرالیا به دلیل مسائل مربوط 
به کرونا، ویزایش را باطل کرد. او نیز مانند نواک جوکوویچ 
با معافیت پزشــکی و بدون واکســن زدن برای شرکت در 
اوپن اســترالیا وارد ملبورن شــد. وروکــووا الان در همان 
هتلی که جوکوویچ ساکن اســت، اقامت دارد. احتمالا او 

به جمهوری چک بازمی گردد.

گاردین: امانوئل مکرون می گوید: من نمی خواهم مردم 
فرانســه را عصبی یا اذیت کنم. اما جدا می خواهم روی 
اعصاب کسانی که واکسینه نشده اند، راه بروم! و تا آخر به 
این کار ادامه خواهیم داد. این استراتژی ماست. پارلمان 
فرانســه به دنبال تصویب قانونی اســت کــه تنها افراد 
واکسینه یا با تست منفی کووید می توانند مجوز بهداشتی 

دریافت کنند.

آناتولی: دادگاه موریتانی حکم آزادی موقت رئیس جمهور 
ســابق این کشور را که به فســاد مالی متهم است، صادر 
کرد. قاضی تحقیقات در پرونده های فساد موریتانی حکم 
آزادی موقــت «محمــد ولد عبدالعزیــز»، رئیس جمهور 
ســابق این کشــور را پس از عمل قلب صــادر کرده و به 
موجــب این حکــم عبدالعزیز در منزلــش تحت نظارت 

قضائی و پزشکی قرار گرفت.

اسکرین دیلی: جشــنواره فیلم «ساندنس» که امسال قرار 
اســت به صورت آنلاین برگزار شــود، از فهرســت داوران 
رویــداد این دوره خود در حالی رونمایی کرد که نام پیمان 
معادی، بازیگر ایرانی، در میان داوران این دوره جشــنواره 
به چشم می خورد. اندرو هیگ، محمد حفظی تهیه کننده 
مصری و پیمان معادی در میان ۱۶ داور این دوره فستیوال 

ساندنس هستند.

نیویورک پست : این روزها شاید مایک پمپئو، وزیر خارجه 
ســابق آمریکا، برای خیلی ها قابل شناسایی نباشد؛ زیرا 
نزدیــک به ۴۵ کیلــو وزن کم کرده اســت.پمپئو گفت 
تصمیم خود برای کاهــش وزن را روز چهاردهم ژوئن 
ســال ۲۰۲۱ گرفته است؛ وقتی می فهمد وزنش نزدیک 
به ۱۵۰ کیلو اســت. روز بعد که از خواب بیدار شــده و 

گفته است «امروز، روزش است».

ان بی سی نیوز: سیدنی پواتیــه، اولین مرد سیاه پوستی که 
اســکار بهترین بازیگر مرد را به دست آورد در ۹۴سالگی 
درگذشــت. پواتیه هنرپیشه ای پیشــرو و انسان دوست و 
دیپلماتی مــورد احترام بود. او در ســال ۱۹۶۴ به خاطر 
فیلم «زنبق های مزرعه» اســکار بهترین بازیگر مرد را از 
آن خــود کرد. پواتیه در میامی به دنیــا آمده و در باهاما 

بزرگ شده بود.

یاد

بکتاش آبتین (۱۴۰۰- ۱۳۵۳)، شاعر، فیلم ساز و عضو 
کانون نویسندگان ایران روز شنبه هجدهم دی ماه پس از 
چند ماه درگیری با بیماری کرونا در ۴۷ سالگی درگذشت. 
آبتین کــه در حال گذرانــدن دوره محکومیت خود بود، 
پیش تر در زندان به کرونا مبتلا شده و بهبود یافته بود و در 
حالی که هشدارهای متعددی درباره وضعیت جسمانی 
او منتشر شــده بود، دوباره در زندان به کرونا مبتلا شد و 
ایــن  بار مداوا روی او نتیجه نــداد و از دنیا رفت. بکتاش 
آبتیــن به همراه دو عضو دیگر کانون نویســندگان ایران، 
یعنی کیوان باژن و رضا خندان (مهابادی) در اردیبهشت 
۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به زندان محکوم شده 
بود. حکم آبتین شــش سال زندان بود که در همان سال 
در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده بود. محسن حکیمی 
در یادداشتی با عنوان «احکام شبهه انگیز زندان برای سه 
نویســنده» که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در روزنامه 

«شرق» منتشر شده بود، درباره تناقض های 
احکام صادر شــده برای این ســه نویسنده 
نوشــته بود و ابراز امیــدواری کرده بود این 
احکام در دادگاه تجدیدنظر تغییر کنند. این 
ســه نویســنده و هنرمند با دو اتهام «تبلیغ 
علیه نظــام» و «اجتمــاع و تبانی به قصد 
اقدام علیه امنیت ملی» در دادگاه محکوم 
شده بودند و حکیمی نوشته بود که «یکی 
از مواردی که مصداق اتهام نخست شمرده 
شده، بیانیه هایی است که در دفاع از آزادی 
بیان و مخالفت با سانســور نشریات صادر 
شده و این نویسندگان آنها را امضا کرده اند». 

ادله ای که برای اتهام دوم آورده شده نیز شامل مواردی 
این چنین بود: «عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار 
نشــریه داخلی کانون، گردآوری و انتشار اسناد و مدارک 
۵۰ سال فعالیت کانون و حضور بر سر مزار احمد شاملو، 
محمد مختــاری و جعفر پوینده». حکیمی در بخشــی 
از یادداشــتش در «شرق» این پرســش ها را مطرح کرده 
بود که «عضویت در تشــکلی فرهنگی و صنفی که اسم  
و  رســمش یکســره علنی و معلوم اســت، اعضای آن  
همه نویســندگان شناسنامه دار و با هویت علنی هستند، 
هیئت دبیــران آن در یــک مجمع عمومــی علنی و بر 
اســاس دعوت علنی اعضا و طبق اساســنامه ای علنی 
و منتشرشــده انتخاب شــده اند، چگونه ممکن است به  
قصد توطئه و اقدام سیاســی علیــه امنیت ملی صورت 
گرفته باشد؟ انتشار نشریه داخلی و کتابی مستند درباره 
تاریخ ۵۰ساله کانون نویسندگان ایران به  صورت علنی و 

بدون ذره ای پنهان کاری چگونه ممکن اســت به امنیت 
ملی ضربه بزند؟ عجیب تر از اینها، حضور در گورســتان 
برای ادای احترام به نویسندگان و شاعران درگذشته، چه 
خطری برای امنیت ملی می تواند داشته باشد؟». بکتاش 
آبتین در حالی در هجدهم دی ماه درگذشــت که از روز 
دوشــنبه ۱۵ آذرماه به دلیل بروز علائم شــدید کرونا از 
زندان اوین به بیمارستان منتقل شده و با فاصله چند روز 
به دلیل حال نامناسب جســمی به بخش مراقبت های 
ویژه منتقل شده بود. با وخامت وضعیت جسمانی آبتین، 
او از یازدهم دی ماه برای ادامه درمان در وضعیت کمای 
مصنوعی قرار گرفته بود. «شناســنامه خلوت»، «مژه ها، 
چشم هایم را بخیه کرده اند»، «پتك» و «در میمون خودم 
پدربزرگم» از جمله کتاب ها و دفترهای شعر آبتین هستند 
که او در طول عمر کوتاهش منتشر کرده بود. او همچنین 
چندین فیلم مستند هم ساخته بود که در جشنواره های 
مختلفی به نمایش درآمده بودند و از میان 
آنهــا می توان بــه «کاملا خصوصــی برای 
آگاهی عموم» (زندگی علیشاه مولوی)، «۱۳ 
اکتبر ۱۹۳۷» (دربــاره لوریس چکناواریان)، 
«آنســور» (دربــاره سانســور) و «همایــون 
خرم» اشــاره کرد. آبتین در بخشــی از یکی 
از شــعرهایش نوشــته بود: «در من موهای 
بلندی پیر شــده/ و انگار تاریخ را/ در ســینه 
من با خط میخی چکش زده اند!/ انســانم و 
پیش از خودم را نمی دانم/ آیا در زیر شهری 
گمشده خاکم؟/ آیا آن جمجمه با چشم های 

خالی منم؟...».

تاریخ را در سینه من با خط میخي چکش زده اند

بکتاش آبتین درگذشت

زیر آسمان شهر

به خاطر مطالعه تاریخ ایران و دانســتن اینکه نیاکان ما 
به واسطه سرما از خاستگاه اولیه خود، ایرانویج به ایران 
بزرگ که گرم تــر از آنجا بود کوچ کردند، همیشــه و از 
دوران کودکی تصویر بدی از زمســتان داشتم؛ اما اکنون 
که مشــکل کم آبی داریم، مانند داریوش هخامنشی به 
دعای نقر شده در کتیبه بیستون التجا می برم که «خدایا! 
کشــور مرا از دشمن، خشکســالی و دروغ در امان دار» 
که در این میان دشــمن و دروغ را فاکتــور می گیرم؛ زیرا 
خــود مثنوی هفتاد من کاغذ دیگری اســت و تنها خدا 
خدا می کنم که  ای کاش باران و برف کافی بر سرزمینم 
ایران ببارد و مرهمی باشــد بر ســوءمدیریت کســانی 
که منابــع آب ما را به ایــن روز انداختنــد. در این میان 
بی تردید تصویر بد داشتن از زمستان ساخته و پرداخته 
رویدادهایی است که بر کسی گذشته باشد یا درباره آن 
چیزی خوانده باشد؛ مثل زمســتان های دوران کودکی 
و نوجوانــی من یا آغاز و پایــان منظومه آرش کمانگیر 
که شــروعش بــا بارش بــرف و انجامش بــا یخ زدگی 
کوهســتانی اســت که آرش در آن ناپدید می شود و به 
جز ادراکی از غرور ملی، سراسر از برودت و زمهریر بودن 
هوا ســخن می گوید. با وجود این خانه ســاختن ایرانیان 
قدیم که ملهم از اقلیم ایران بود و بیشــتر بناهایش با 

خشــت خام و ملاط گل ساخته می شد، متأثر از اجاقی 
هم بود که گرمایش نوید بخش آرامش و تداوم زندگی 
بــود. اما در  این روزها و شــب ها فرزندانــی از ایرانیان، 
ناخواسته در تکاپوی ادامه حیات، فاقد جان پناه اند؛ چه 
آنانی که به خاطر انتخاب نادرســت در دام اعتیاد و ... 
گرفتارنــد و کارتن خواب و گور خواب تلقی می شــوند و 
چه آنانی که آبرومندند، کار دارند؛ اما به واســطه تورم 
بی رحــم، قدرت خرید یــا اجاره ســر پناه را در پایتخت 
کشــوری که به گفته یکی از اقتصاد دانــان مِلک آن را 
حتی با ثــروت همه ایرانیان نمی تــوان خرید، ندارند و 
ناچارند شب تا صبح اتوبوس به اتوبوس و خط به خط 
جا عوض کنند تا روزی دیگر را زندگی کنند؛ البته اگر نام 
این نوع زیســتن را زندگی بگذاریم. این در حالی اســت 
که این انســان ها در سرزمینی به دنیا آمده اند که در زیرِ 
زمین آن مخازن بزرگی از نفت و گاز و حتی زغال ســنگ 
نهفته و با لوله یا نفتکش به این ســو و آن سوی ایران 
و جهان حمل می شــود؛ ولی این درماندگان حقی را از 
این منابع حتی برای گرم شدن در زمستان برای خویش 
متصور نیســتند. یا باید ســرمای جانسوز را تحمل کنند 
یــا در برودت آن بمیرنــد. در این میان به نظر می رســد 
راهــی را هم که شــهرداری پایتخــت در پیش گرفته، 
برای نوع دوم از بی خانمان هــا یعنی بی آرتی خواب ها 
کارگشــا نباشــد؛ زیــرا بــا وجــود گرمخانه هایــی که 
شهرداری تهران در اختیار کارتن خواب ها قرار داده، این 
خانواده هــا یعنی اتوبوس خواب ها تمایلی به اســکان 
شــبانه در آنها ندارنــد؛ چون در صــورت رفتن آنها به 
گرمخانــه، آســیب های اجتماعی ماننــد اعتیاد و بقیه 

مــوارد بر خســران خانواده های آبرومند فاقد مســکن 
خواهد افــزود و فرزندان کوچک آنــان نیز در معرض 
بزهکاری های گوناگــون اجتماعی قرار خواهند گرفت؛ 
بنابراین به نظر می رســد تفکیک بی خانمانان آبرومند 
از کارتن خواب هایــی کــه البته علاوه بــر خلق و خوی 
شــخصی به خاطر مســائل اجتماعی و... بــه این روز 
افتاده و گفته ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی 
را در ذهن متبادر می کند که گفت: «انســان نیک و پاک 
به دنیا می آید و بدی هایش مولود جامعه ای اســت که 
بد اداره می شود»؛ تمهیدی باشد شایسته تا بی خانمانان 
بیش از این رنج و سختی نبینند. در پایان تلاش های برخی 
افراد، سازمان ها و خبرگزاری ها را که پیشنهاد اختصاص 
بخشی از فضای مساجد، حسینیه ها و ایستگاه های مترو 
را برای شــب خوابی افراد نیازمند مطرح کرده اند، باید 
ارج نهاد و از شهرداری پایتخت در خواست کرد تا علاوه 
بر کانال های جمع آوری آب های سطحی که این شب ها 
اســتراحتگاه کارتن خواب های تهران شده، از سوله های 
ســتاد مدیریت بحران شهرداری موســوم به الزهرا نیز 
استفاده کند تا میراث نیاکانمان زنده بماند؛ همان هایی 
که در سرزمین های دنیای ایرانی از ابن بطوطه جهانگرد 
مراکشــی پذیرایی کردند و در خانقاه های ســده هشتم 
هجــری برایش جا و غذا فراهم آوردند تا او ۲۷ ســال 
سفر کند، کرانه های اقیانوس اطلس و دریای چین را به 
تماشا نشیند و گفته شیخ ابوالحسن خرقانی را به چشم 
ببیند که گفت: «هر کس در این سرا درآید، نانش دهید و 
از ایمانش مپرسید، چه آنکس که نزد خدای سبحان به 

جان ارزد، بر خوان بوالحسن به نان ارزد».

هم میهنانى که جان پناهى ندارند

پرنده آبى 

من هم شمعی روشن خواهم کرد
زندگی بــرای خیلی از ماها در ایــران به قبل و بعد 
از ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ تقســیم شد. آن حادثه دلخراش و 
فراموش نشدنی، آن سکوت و انکار نابخشودنی و تسلایی 
که هیچ گاه یافت نشد و هیچ جا پیدا نشد. حادثه شلیک 
پدافند خودی به هواپیمایی پر از مسافران ایرانی اگرچه 
در روایت های رســمی پشت «اشــتباه پدافند موشکی» 
پنهان شد اما در روایت غیررسمی همچنان با سؤال های 
بی پاسخ زیادی از سوی شهروندان ایرانی و خانواده های 
داغدار همراه اســت. ســؤال هایی که به محل بحث و 

جدل کاربران زیادی در شبکه های اجتماعی تبدیل شده 
اســت. دی ماه امســال هم دو ســال پس از این حادثه 
تکان دهنــده کاربران زیادی در شــبکه های اجتماعی با 
به راه انداختن هشــتگ «من هم شمعی روشن خواهم 
کرد» ســعی کردند تا هم یاد و خاطره جان باختگان این 
حادثه را گرامــی دارند و هم همچنــان ابعاد مختلف 
این پرونــده را مفتوح نگه دارند و بر تاریکی های آن نور 
بتابانند. محدودشدن این هشــتگ در روزهای مانده به 
۱۸ دی ماه در اینستاگرام هم به موضوع پربحثی تبدیل 
شــد. مســئله ای که نهایتا با عذرخواهی شرکت «متا»، 

مالک اینســتاگرام همراه بود. با بازگشت این هشتگ  به 
اینســتاگرام در روز سالگرد حادثه و روزهای بعد از آن و 
احتمالا تا ۲۱ دی ماه و ســالگرد کنفرانس خبری سردار 
حاجی زاده و اعلام رســمی شــلیک موشــک ایرانی به 
هواپیمــای اوکراینــی احتمالا داغ ترین هشــتگ فضای 
شبکه های اجتماعی فارسی باشد. مهم ترین سؤال هایی 
که در میان واکنش های کاربران ایرانی در این روزها دیده 
می شود سؤال های بی جواب این دو سال است. هرچند 
پس از مرگ بکتاش آبتین بســیاری دربــاره نحوه رفتار 

مسئولان زندان با او در هنگام بیماری نوشته اند.

حق بان

بامــداد شــنبه ۱۸ دی مــاه ۱۴۰۰ خانواده هایــی 
بــا پلاکاردهــای ســیاه، عکس های عزیزان شــان و 
دســته گل های فراوان در فــرودگاه بین المللی امام 
خمینــی گرد هــم آمدند. آنهــا دو ســال پیش در 
همین ســاعات برای آخرین بار با فرزندان و اعضای 
خانواده شــان خداحافظــی کردنــد و آنهــا را بــه 
هواپیمای ۷۵۲ ســپردند تا دقایقی بعد در آســمان 

ایران هدف موشک قرار بگیرند. 
دو ســال از این فاجعه گذشــته و هنــوز هم این 
غم بزرگ و این داغ ســنگین آرام نگرفته است. برای 
همین در دومین سالگرد این حادثه خانواده هایی که 
در این دو سال کنار هم بودند و با هم این غم را تاب 
آورده  بودنــد، قدم به قدم بــا فاجعه پیش رفتند. از 
فرودگاه به محل سقوط هواپیما و از آنجا به کنج غم 

در دل خانه های شان.
 اگرچه تلاش هایی شــد تا امسال هم مراسم های 
دولتی برای بزرگداشــت یــاد و خاطره جان باختگان 
این حادثه انجام شــود؛ اما این مراسم ها با استقبال 
خانواده قربانیان همراه نشــد؛ زیرا در ویدئوهایی که 
در شبکه های اجتماعی منتشر شده، این اعتراض به 
وضوح دیده می شــود. یکــی از معروف ترین هایش 
تجمــع خانواده هــای داغــدار در محــل ســقوط 
هواپیماســت. جایی که این خانواده ها بامداد دیروز 
گرد هم آمدند تا با در کنار هم بودن کمی به یکدیگر 

تسلی خاطر بدهند. 
در ویدئوهــای منتشرشــده می بینیــم زمانی که 
هلیکوپتــر یکــی از ارگان هــا بــرای گلبــاران محل 
سقوط بالای ســر خانواده ها حاضر می شود، صدای 
اعتراض ها بلند می شود. صدای اعتراض خانواده ها 
بلند می شــود و واضح اســت که این تســلی خاطر 
را نمی خواهنــد. در مجموع روایت های رســمی از 
ایــن حادثه بــرای همراهی خانواده هــای داغدار با 

مراسم های دولتی بسیار مغشوش است. 
بــرای نمونه ایســنا گزارشــی منتشــر کــرده از 
«بزرگداشــت دومین ســالگرد شــهدای هواپیمای 
اوکراینــی در گلــزار شــهدای تهــران» بــا حضور 
رئیس بنیاد شــهید و در آن مدعی شــده جمعی از 
خانواده هــای قربانیان هم حضور داشــتند؛ اما تنها 
یک تصویر بســته از قاضی زاده هاشــمی بر سر یک 
مزار منتشــر شــده و نمی تــوان از آن فهمید که این 
همراهی خانواده  قربانیان که ایسنا مدعی اش شده، 
چه میــزان بوده؛ اما به هر روی شــرح دردی که بر 
این خانواده ها شــده، چنان عیان اســت که حتی در 
رسمی ترین روایت ها با تلاش بر کم کردن حواشی آن 

هم کتمان پذیر نیست. 
برای نمونه در شــب ســالگرد این رویداد مجری 
پربحــث اخبــار ۲۰:۳۰ به ســراغ خانــواده یکی از 
قربانیان رفــت. علی رضوانی مجــری برنامه بدون 

تعارف در برابر مادر «زهرا حسنی ســعدی» نشست. 
زهرا حسنی ســعدی و همســرش محمــد صالحه 
هم از مســافران این هواپیما بودنــد. همان هایی که 
تصویرشــان با قاسم ســلیمانی بعد از اتفاق سقوط 
در مرکــز توجه ها بــود. خانواده ای بــا این ویژگی ها 
احتمالا کم خطرترین گزینه برای مجری تلویزیون در 
تهیه چنین گزارشی بود؛ اما جالب اینجا بود که بعد 
از ســؤال هایی که مجری مطــرح می کند، مادر زهرا 
حسنی ســعدی رو به مجری می گوید «همه حرف ها 
را بگویم؟» و بعد بــه انتقاد می گوید «خانواده ها در 
این دو سال زجر زیادی کشیدند. مشکل  اینجاست که 
ما نمی دانیم مخاطب مان کیست؟ من از صداوسیما 
هم گلایه دارم. شــما این دو ســال کجــا بودید؟» و 
بعــد در اینجا دیگــر حرف های این مــادر هم قطع 
می شــود و نمی دانیم در ادامه چه انتقاداتی مطرح 
می کنــد؛ ولی به هــر روی حتی در ایــن روایت های 
آهســته هم که سعی می شود سرپوش همه مسائل 
و چالش هــای بــزرگ این حادثه برداشــته نشــود، 
ســویه انتقادی چنان تیز اســت کــه نمی توان از آن 

چشم پوشید.
عــلاوه  بر  این دو مراســم، روز گذشــته در برخی 
دانشگاه ها هم مراسم های آنلاینی برای بزرگداشت 
یــاد و خاطــره قربانیــان ایــن حادثــه برگزار شــد. 
دانشــگاه شــریف یکی از دانشــگاه هایی بود که ۱۶ 
دانش آموختــه اش را در ایــن حادثه از دســت داد. 
آنها عصر دیروز مراسم یادبودی را به صورت آنلاین 
برگزار کردنــد. پیش تر هم آنها در حســاب توییتری 
دانشــگاه سعی کرده بودند یاد و خاطره قربانیان این 
حادثه را گرامــی بدارند. فارغ التحصیلان دانشــگاه 
شــریف با مدیریت دکتر دورعلــی از اعضای هیئت 
علمی این دانشــگاه مدتی اســت مشــغول ساخت 
مدرسه ای در سیستان و بلوچستان هستند؛ مدرسه ای 
کــه بودجــه ســاختش از ســوی فارغ التحصیلان 
تأمیــن شــده و بــه یــاد ایــن قربانیــان ســاخته 

شده است.
به هر روی دو سال از این حادثه می گذرد و بعید 
است گذشــت زمان بتواند این داغ را سرد کند. تنها 
پاسخی درست، روشنگرانه و بدون مصلحت اندیشی 
در معرفی مقصران و برخورد درست با آنهاست که 

شاید بتواند.

دومین سالگرد قربانیان حادثه با حضور خانواده ها برگزار شد
قدم به قدم با لحظات فاجعه
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